
 Iدوزان سیاسیکفش

 جان والاچ اسکات-هابسبام . جی.ای                                                                                                     

 ی شقایق بهرامیترجمه

کلی دیسپچ مرتب از طریق برادرش ی متدیست و ویمجله. تر شده بودهایش در نهضت آرمینیوسی و سیاست عمیقاو از تمام دوروبری

او عادت . تر از کشاورزان و دیگر کارگران بوددوزی داشت و به مراتب مستقلاو همیشه حجم زیادی کار کفش. رسیدبه دستش می

اردات ها، قانون منع وها، کشیشی موجران و مجلس اعیان، مجلس عوام، قانون جدید فقرا، اسقفداشت افاضاتی غیرمتمدنانه درباره

 1.غله، کلیسا، و قوانین طبقاتی کند

قصاب معمولا . دهدورانش، یک شخصیت به خصوص و یک خلق و خوی مشخص را شکل میای در پیشهجالب این است که هر حرفه

پندارد، نقاش ساختمان لاقید است، خیاط احساسی است، بقال احمق است ، باربر کنجکاو و پرحرف جدی است و خود را مهم می

با ، های جدید و قدیمیسازندگان کفش …هایشانشاد و حتی سرزنده اند، با آوازی بر لب IIدوز و کفاشاست، و سرانجام کفش

آیا شورشی در کار . اندناپذیر و حتی تهاجمی و تمایلی شدید به پرگویی شناخته شدههمیشه با روحی خستگی، وجود سادگی در سلیقه

 2خیزد؟ بدون شک کفاشی است که آمده برای مردم سخنرانی کندمیاست؟ آیا سخنگویی از جمعیت بر

 

(1) 

اند که اقسام متنوعی از مورخان اجتماعی این پدیده را توصیف، و فرض کرده. زدنی استدوزان قرن نوزدهم مثالرادیکالیسم سیاسی کفش

نقش مهمی در »دوزان که کفش« تصادفی نبوده است»آلمان نتیجه گرفته  ۱۸۴۸مثلا یکی از مورخان انقلاب . توضیحی احتیاج ندارد

اند و ژاک دوزان نسبت دادهرا به کفش« رادیکالیسم بدنام»انگلستان،  IIIهای سوینگمورخان شورش. «اندهای مردمی بازی کردهفعالیت

ی متفاوتی مثل تئودور نویسندهحتی . شان سخن گفته است«جویی سنتیمبارزه»دوزان در کمون پاریس با ارجاع به روژری از اهمیت کفش

های سیاسی را دوزان به عنوان رادیکالکوشد شهرت قابل توجه کفشرو میمتن پیش 3.پذیردی این موضوع میزلدین هم باور عمومی را درباره
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III Swing Riots 



شهرتی به : چند مورد از این موارد استی یک یا دهندهوران دیگری به رادیکالیسم شهره باشند، احتمالا نشاندوزان یا پیشهاین که کفش

ی آنها محدود باشد یا نباشد؛ شهرتی برای همدلی یا همکاری با های اعتراض اجتماعی که ممکن است به پیشهجویانه در جنبشهای مبارزهکنش

اگرچه بسیار محتمل است . انده شودخو ایدئولوژیست مردم عادی بودن تواندهای چپ سیاسی و یا فعالیت در آنها؛ و شهرتی در آنچه میجنبش

های سنتی صنایع، به سادگی به جنبش کارآموزان و کارگران ماهر مجرد شرکت. که این موارد به هم مربوط باشند، دقیقا یکی نیستند

از زمان دریفوس به  های فرانسوی حداقلدانشگاه. شد نداشتندآمدند ولی ارتباطی به آنچه در آن زمان رادیکالیسم سیاسی خوانده میدرمی

. کندی جمعی دارد و نه آن را نفی میجویانهی دانشجویانشان شهرت داشتند؛ این نه لزوما نشان از عمل مبارزهگرایانهایستادگی برای حقوق چپ

، در 4شوندوژی محسوب نمیجو هستند و هم مرتبط با چپ، معمولا چندان علاقمند به ایدئولهای استرالیایی نیز اگرچه هم ستیزهزنگوسفندپشم

 .حالی که معلمان مدارس روستایی معمولا این طور هستند

آنها هم برای موضوعات صنفی مبارزه . دوزان به عنوان یک گروه صنفی در قرن نوزدهم، در هر سه وجه به رادیکالیسم شهرت داشتندکفش

های مشخصی از یک ها یا محدودهدوزان محدود به بخشهای کفشادیهاگرچه اتح. ترهای اعتراض اجتماعی وسیعکردند و هم برای جنبشمی

شدند، خیلی زود در فرانسه و سوئیس در مقایس کشوری سازمان یافتند؛ البته گذشته از صنف خیلی بزرگ بودند و تنها هرازچندی موثر واقع می

دوزان و کفش. در سطح ملی توسعه پیدا کرد ۱۸۰۴د، در سال تاسیس شده بو ۱۹۷۲ی لندن، که سال شود در آن اتحادیهانگلیس که گفته می

ای ملی در کشور ی اتحادیهها برای ایجاد بدنهبودند که از نخستین کوشش( ۱۸۹۰)ی آرژانتین نجاران اولین اعضای فدراسیون کارگران منطقه

به علاوه، آنها . مستعد اعتصاب بودند Iر طول سلطنت ژوئیهکردند و بیش از دیگر اصناف فرانسه دآنها گهگاه در مقیاس بزرگ اعتصاب می. بود

از کسانی که در جنبش منشورگرایی . گران سیاسی به کرات به ثبت رسیده استنقش آنها به عنوان کنش. های انقلابی نیز برجسته بودنددر جمع

: دهندترین گروه را تشکیل مینشده بزرگبندیدسته« انکارگر»دوزان پس از بافندگان و فعال بودند و شغل آنها مشخص است، کفش IIبریتانیا

در اشغال باستیل، یا حداقل در میان . بیش از دو برابر کارگران ساخت و ساز و بیش از ده درصد کل افرادی که شغلشان مشخص بوده است

. نجاران ساختمانی، و کلیدسازان از آنها بیشترندسازان، دوز بودند که تنها کابینتکسانی که طی این اقدام بازداشت شدند، بیست و هشت کفش

در میان کسانی که در پاریس برای مخالفت با کودتا در   5.دوزان از همه بیشتر بودندکفش ۱۷۹۲در اوت IIIهای شان دو مارسو در شورش

رکت کردند و بعد از شکست ش ۱۸۷۱کارگرانی که در کمون پاریس  6. دوزان بیشترین تعداد را داشتنددستگیر شدند کفش ۱۸۵۱سال 

درسمت دیگر جهان اولین آنارشیستی که در   7«.دوزان بودندالبته که مثل همیشه کفش»بیشترین تبعیدی را داشتند، به نقل از ژاک روژری، 

                                                 
I The July Monarchy 

II The British Chartist Movement 

III Champ de Mars 



لهم از م)ی صنعتی ساز ایتالیایی است و اولین اتحادیهبه ثبت رسیده، یک کفش۱۸۹۷شهری در ریو گراند دو سول برزیل در سال 

  8.دوزان بودندی کفششرکت داشته هم اعضای اتحادیه( برزیل)ی کارگری کوریتیبا شود در اولین کنگرهکه گفته می( هاآنارشیست

سازد، چرا که آنها نیز در آن زمان در وران نمیدوزان را گروهی متمایز از دیگر پیشهگری دست چپی به تنهایی کفشجویی و کنشالبته مبارزه

های انقلابی فرانسه جمعیت. بودند« مستعد اعتصاب»دوزان ی کفشنجاران و خیاطان در طول سلطنت ژوئیه به اندازه. ین وجوه برجسته بودندا

ترین دوز بزرگاگر یازده کفش. نسبت به جمعیت پاریس، شامل تعداد بیشتری چاپچی، نجار ساختمانی، کلیدساز و کارگر ساختمانی می شد

ها همراه با خیاط 9.داد، کارگران ساختمانی هم چندان عقب نبودندتشکیل می ۱۸۹۲در چهل و سه آنارشیست بازداشتی را در لیون  گروه شغلی

روی آلمانی اند و اگر هر دو گروه در بین کارگران ماهر کوچگران معمول شناخته شدهدر آلمان به عنوان کنش ۱۸۴۸دوزان در انقلاب کفش

کلوب کارگرها کوچک و تنها متشکل :نویسدمی ۱۸۵۰ویدمیر به مارکس در سال )ساختند برجسته بودند ها را میکمونیستی لیگ که بدنه

دوز گاهی ممکن گران کفشدر واقع تعداد به ظاهر زیاد کنش. نمایندتر می،به شکل واضحی خیاطان پررنگ(10.هاستدوزها و خیاطاز کفش

در نتیجه اعمال . 11دادترین گروه مشاغل صنعتی را تشکیل میین صنف باشد که در آلمان و بریتانیا تقریبا بزرگاست تنها بازتابی از ابعاد ا

 .آیددوزان به حساب نمیجمعی گروه جزو شهرت رادیکال کفش

بینیم آنها لبته همان طورکه میا. دوزان به عنوان کارگران روشنفکر و ایدئولوژیست منحصربفرد بودندبا این حال تردیدی در این نیست که کفش

بدون شک نقش آنها به عنوان سخنگو و . در مناطق روستایی و بازارهای شهرهای کوچک نسبت به دیگر صنعتگران رقابت کمتری داشتند

سم سیاسی و یا رادیکالی ۱۸۳۰ای در قرن نوزدهم انگلیس در تمام مطالعات مرتبط با شورش سوینگ ی مردم نواحی حاشیهدهندهسازمان

های شورشی دو تا چهار برابر جاهایی که به طور میانگین بخش ۱۸۳۰دهند که در سال هابسبام و روده گزارش می. روستایی مشخص است

های آورد، جان آدامز کنت و ویلیام وینکورث، در همپشایر چهرهدوز محلی که از کوبت نقل قول میکفش 12.دوز داشتندآرام بودند، کفش

دوزی نورتمپتون، روزهای انتخابات در مرکز کفش. زدنی استمثال« سیاستمدارانی دوآتشه»ی این پیشه به عنوان چهره 13.ای هستندشدهشناخته

با این حال واقعیت جالب توجه ارتباط بین  14.شودمحسوب می« های تعطیل سنتیمناسبت»سواری بهار و تابستان جزو مانند مسابقات اسب

نگار، شاعر، واعظ و سخنران، آوری معمولا داریم از یک روزنامهگوییم کفاش، به شکل شگفتوقتی می. صاحت کلام استسیاست و سواد ف

از نوزده ( سه نفر)ترین گروه منفرد دوزان بزرگشود ولی کفشاین حس به سادگی کمیّ نمی. کنیمنویسنده، و ویراستار صحبت می

کاندید شد؛  ۱۸۴۸سیلوین لپوینت از یون که در   15.دهندرا تشکیل می ۱۸۵۰های پیش از سال های رادیکال درکارگرشاعر با دیدگاه

شود از می. تر شودتواند به سادگی طولانیاین لیست می 16.هیپولیت تمپوچی، ویراستار لو گرپیور؛ و گونزاله از رایمز، ویراستار لو ریپوبلیکن



ی یک اتحادیه»ی ای با مطالبه؛ یا به افراهم خودآموخته، که جزوه17ی لویی فیلیپ مارسی هم نام بردفاستین بونفوا ویراستار فوریریست، روزنامه

سخنرانی کرد و  ۱۸۴۰دوزی که در اولین ضیافت کمونیستی ؛ و یا از ویلی نوشت، چکمه18نوشت، اشاره کرد« کارگری برای تمام اصناف

 19.آوردی از بین بردن فقر به انتشار درای دربارهجزوه

جو که دوزان مبارزههایی از کفشقطعا مثال. گر، روشنفکران صنعتگر بودنددوزان کنشکند که همه یا حتی اکثر کفشکس ادعا نمیالبته هیچ

. I20ی جنبش چای بوستونهای خوبی نبودند نیز داریم؛ مثلا جورج هوز، آخرین بازماندهخوانشان مشخصا کتابگریحداقل در دوران کنش

آیند، درصدی قابل توجه از کسانی که اهل مطالعه نیستند هم در دوزان به نظر باسوادتر از متوسط مردم میاگرچه به عنوان یک صنف کفش

تر شده  سوادتر ممکن است با گسترش صنف معمولدوزان کمکفش 21.ی بزرگی  شامل تعداد زیادی افراد فقیر، دور از انتظار نیستچنین حرفه

فکر که به شکل عجیب و منحصربفردی زیاد است دوزان روشنبا این حال وجود تعداد کفش. قرن نوزده در جمعیت حل شده باشند و در طول

وقتی ایدئولوژی شکلی . کنندسواد توجه زیادی را به خود جلب میای عموما بیقابل انکار نیست، حتی اگر تصور شود چنین افرادی در جامعه

آنها بودند که کالوینیسم را به : هایی غیرمعمول رسیدندگیریگرفت، آنها در متون مقدس تعمق کردند و بعضا به نتیجه عمدتا مذهبی به خود

در عصر سکولار هم بیشتر . 23ها نوشتندبینی و موعظه کردند و از اینی موعودگرایی، عرفان و هرطقه پیش، که درباره22ی کونز آوردندمنطقه

جلد پدر پینارد اثر امیل پوگه به . دوزان بودند و تمایل آنها به آنارشیسم برای همگان مشخص بودکفش IIی خیابان کاتواندرکاران توطئهدست

های نامهعلاوه بر اینها، حداقل به انگلیسی متون زیادی از زندگی 24.دهدشکلی نمادین تصویری از یک کفاش را در کارگاهش نشان می

موضوع بیشتر این  25.خوردهای دیگر چنین چیزی به چشم نمیدانم برای پیشهارد و تا جایی که میدوزان قرن نوزدهم وجود دکفش

ای را در عصر تمرکز افزاییموفقیت آنها در این حوزه ممکن است ظهور چنان هم. ها ارج نهادن به دستاوردهای فکری آنهاستنامهزندگی

 .بررشد شخصی توضیح دهد

شود، دقیقا که در خیلی کشورها تا انقلاب صنعتی شنیده می« دوز، بچسب به کار آخرتکفش»هایی مثل المثلتوان گفت ضربهمچنین می

بگذارید ». شددیده واگذاشته میی چیزهایی اظهار نظر کنند که باید به افراد رسما آموزشدوزان مایل بودند دربارهاشاره به این دارد که کفش

قطعا . ؛ و غیره«سازندهای بدی میکفاشان خطیب کفش»؛ «ها را بنویسندها کتابدیدهن و آموزشها بچسبند به کار آخرشاکفاش

 26.های دیگر به شکل قابل توجهی کمتر هستندهای مشابه با ارجاع به حرفهالمثلضرب

                                                 
I Boston Tea Party 

II Cato Street Conspiracy 



آنها لزوما رادیکال . دهنده استنچنان تکادوزان روشنفکر همحتی اگر شواهد غیرمستقیمی از این دست را هم کنار بگذاریم، تعداد کفش

های ادبیات و دین که خوانندگان سطح دادند بر دستاوردهای آنها در حوزهشان ترجیح میسرایان قرن هجده و نوزدهمینیستند، هرچند مدیحه

با این حال مورخان توجه . ظر پنهان ندارندداد تاکید کنند، و البته شهرت آنها به عنوان سیاستمداران عامی را هم از نبالاتر را تحت تاثیر قرار می

کردند معمولا با استانداردهای آن زمان متفاوت ، خود را با آن معرفی می27گرایی یا آتئیست نبودنددوزان اگر ضدروحانیدارند دینی که کفش

لوتران شهرش بود یاد کرد، و از جورج اینجا می توان از جیکوب بوهم عارف که مورد تعقیب و آزار کلیسای . شدبود و رادیکال محسوب می

که شعر  ۱۸۴۸ی کارگران وین در سال های ادبی در مثلا فردریک سندر موسس اتحادیههمچنین باید به ترکیب رادیکالیسم و فعالیت. فاکس

هنری متمایز /های ادبییشدوزی که ابتدا چاپچی و بعد ویراستار نشریاتی با گرایا ژان گرو آنارشیست، کفش. توجه داشت 28نوشت،نیز می

 29.شد

آموزان اخترشناسان و دانش»ای به نام سموئل اسمایلز در مقاله. دوزان بدهیمی عامی را به کفشهای روشنفکرانهتوانیم انحصار فعالیتالبته نمی

با این حال این واقعیت  30.کندیست میها لهایی را از دیگر صنفمثال« هایابی به دانش در سختیفصلی جدید در دست: ای محقرانهدر زندگی

سطح غیرمعمولی از سواد را نشان « .کند، بسیار محتمل استدوزی که نقش منشی بخش را بازی میدر مناطق روستایی دیدن کفش»که 

راحتی قابل توضیح گر را تحت تاثیر قرار داده است و به دوزان به عنوان یک صنف بیش از یک مشاهدهدر هر حال روشنفکری کفش 31.دهدمی

دوزان افراد متفکر بیشتری در بین کفش» اند که این موضوع گیجشان کرده ولی در عین حال موافقند کهوینکز و کریسپین اعتراف کرده. نیست

افرادی »: ویسدناش مینامهدوز رادیکال، جان براون، در خودزندگیکفش 32«.شود، همان طور که برادری بیشتری هم در بین آنها هستپیدا می

خوانی بین اعضای صنف تاریخی من توانند حدس بزنند چه مقدار دانش و کتابکه از موهبت آموزشی با غنای بیشتر برخوردارند به سختی می

شود فته میشوند و گپنداشته می« کننداند فکر میی چیزهایی که شنیده یا دیدهاندیشمندانی که درباره»دوزان در فرانسه کفش 33«.وجود دارد

 :گویددر انگلیس شعری از قرن نوزده به جا مانده که می 34.«اندیشندهای کارگران بیش از دیگران میآنها به دغدغه»

 در روزگار قدیم کفاشی بود

 اشنشست دم در خانهمتفکر می

 های قدیمی بخوانددوست داشت کتاب

 35ی آنچه خوانده به فکر رودو بعد درباره

 36«.شددوزان، به سادگی جذب یک کتاب میمثل بیشتر کفش»: ی از آثار ماکسیم گورکی آمده استدر روسیه در یک



گردد و به خوبی در سطح کشورهای تحت داری صنعتی برمیدوزان به عنوان فیلسوفان و سیاستمداران مردمی به عصر سرمایهشهرت کفش

دوزان رادیکال قرن نوزدهمی داشتند نقشی را که برای مدت طولانی به کفش رسددر واقع به نظر می. دارانه گسترده استاقتصاد سرمایه

هایی متفاوت قدیسین حامی این صنف، کریسپین و کریسپینانوس، کشته شدند چون وعظ. کردندشد، ایفا میشان نسبت داده میوران حرفهپیشه

ی در این مثال، در عصر امپراتور مشرک، دیوکلتیانوس، درباره. )دندکرهای سواسون میدوزان در کارگاهبا جریان اصلی برای مشتریان کفش

در تعطیلات . کندی یک ژولیوس سزار از شکسپیر، کفاشی گروهی از معترضان را در خیابان رهبری میدر پرده 37(.کردندمسیحیت وعظ می

کنند آنها تهدید می: ندن، کارگران ماهر شخصیتی مبارز دارندل« صنایع نرم»ی روابط عمومی از طرف دوز از دکر، نمایشی الیزابتی دربارهکفش

ی عصر با این اشارات تئاتری، ارجاع زیر را دربارهتقریبا هم. کنندکه اگر کارفرمایشان به کارگر تازه از راه رسیده کار ندهد، شغلشان را رها می

 :کنیمپیدا می( رابرت هاید و لاج)دوز دو کفش

گذشت دید، او را فراخواند و اش میکمی پیش از کریسمس رابرت هاید از شربورن شاهدی را که از  در خانهگوید که سپس او می

اید که خدایی وجود بعد از چندی، چنین سخن آغاز کرد که آقای اسکارلت شما ما را وعظ کرده. ای داشته باشدخواست که با او مکالمه

اما بعد . ین زندگی، که ما باید حساب کارهایمان را پس دهیم و این که روح فناناپذیر استدارد و بهشت و جهنمی، و رستاخیزی پس از ا

گوید که فردی در این شهر هست که معتقد است جهنم چیزی جز فقر و تنگدستی در این دنیا نیست، و بهشت  جیزی جز ثروت و او می

پرسد او می. ماندگذریم هیچ از ما و دیگران به یاد نمیو وقتی درمی میریمو ما مانند حیوانات وحشی می. ها نیستلذت بردن از خوشی

تر ذکرش پندارند و برای مثال آلن و مردی که پیشدهد که تقریبا همه در شربورن این طور میاست و او پاسخ می که این فرد که بوده

 38.یست استدوزی از شربورن، اذعان کرده که آتئرفت آتئیست هستند و همچنین لاج، کفش

نیز با نام همپتن ویک ارج نهاده شده ( ۱۷۵۶: مرگ) ای از تیموتی بنتنامد در حکاکیمی« همپدن روستایی»دوز که شاعر او را این کفش

حالتی محکم در »حکاکی او را . او شاه را به خاطر بستن راهی از میان پارک انبوه، با تهدید به پیگرد قانونی به چالش کشید و برنده نیز شد. است

ی دموکراتیک و پیروزی دهد، که نمادی از یک مواجههنشان می« …([نگهبان پارک سلطنتی)لرد هلیفکس ]و آرام نشسته و در حال صحبت با 

در حالی که ابزارهایش را در سبدی بر دوش دارد از روستایی به روستای »کند که دوزی را توصیف میمنبع دیگری کفش 39.بر امتیازات است

خواند یا بحث سیاسی اش آواز میکند با مشتریکند و همان طور که کار میگیرد پای دری بساط پهن میوقتی کاری می. رود دیگر می

: شان را پیگیری کنند بپرسددوزانی که آمده بودند مطالبات صنفیدوزان در رهبری باعث شد سر رابرت پیل از کفششهرت کفش 40.کندمی

تامپسون هم . پی.ای 41«.کنمیا هر جنبش سیاسی، همیشه یکی از شما را پیدا می در هر توطئه... ا تقریبا در هر جنبشی هستید؟چطور است که شم»

 :کندنقل می ۱۸۴۹از هجونویسی یورکشایری در « سیاستمداری روستایی»از پرتره ی 



. کندشود گفت به آن افتخار میای دارد که میخانهاو کتاب. اشمرد روستای صنعتیاو معمولا یک کفاش است، مردی پیر، عاقل»

تاریخ »، «حقوق انسان»و « اشتباهات کارگر»،  «ای کوبتآشغال دو پنی»و « مرواریدی با قیمت گزاف» …ی غریبی استمجموعه

آبجوی معطر گرم  شنیدن از یک انقلاب موفق قلب پیرش را همچون جامی. ، همه را دارد«جنگ مقدس یونانیان»و « انقلاب فرانسه

شوند نیز همین کار را برایش هایی که خارج از کشور پراکنده میکنند و شاهزادهکند؛ تاجی فروریخته، پادشاهانی که فرار میمی

                                                                                                                                    42«…کنندمی

در »بیش از یک منبع از انقلاب فرانسه کفاشان را . هایی مشترک انددوزان فرانسوی در چنین ویژگیها کم و بیش باور داشتند که کفشانگلیسی

در  43.کندرهبری می کند و بعد جمعیت را برای شکنجه و قتل پادشاهتوصیف می« های والوا و کاپهحال سخنرانی زیر گنبدهای باشکوه خاندان

« استقلال نظر»دوزان به کفش. دوزان به عشقشان به آزادی و نقششان به عنوان سیاستمداران روستایی شهره بودندفرانسه هم مثل انگلستان کفش

توسط یک  ۱۳۸۰ری قیام میوتا دشود جرقهگفته می 44.«شدآزادی این مردمان در رفتارشان ابراز می»گوید ای مینویسنده. شهرت داشتند

نیز توسط  ۱۶۱۷و روایت است که سقوط کونچینی، دولتمرد ایتالیایی، در  45.دوز زده شد که نطق پرشورش جمعیتی را به آتش کشیدکفش

دوز و خطیب محبوب پیکاردی تضمین شد که وقتی فرمانده زنده بود به او توهین کرد و وقتی مرد با پختن و خوردن قلبش او را یک کفش

دوزان داشته باشد، ولی میل به مشروبات قوی چنین است و البته خواری خصوصیتی نیست که معمولا نسبتی با کفشآدم 46.حرمت کردهتک 

 .ی آنهاست و محدود به فرانسه نیز نیستدوزان به رادیکالیسم واقعا شایستهشهرت کفش

(۲) 

رسد این سوال از دو جنبه قابل بررسی است، یکی به رش است؟ به نظر میدوز به عنوان یک فیلسوف یا سیاستمدار، محصول کاتا چه حد کفش

 .گرددسواد و دیگری به استقلال برمی

ی آنها ارتباطی با زدنی کفش دوزان با کتاب و مطالعه به سختی قابل توضیح است؛ چون چیزی در ذات حرفهپرسش مربوط به سواد و انس مثال

گویند مهارت آنها در هایی از روی استیصال نیز که میزنهبرای گمانه. دهدها هست، نشان نمیای چاپچیحروف چاپی را، مثلا آن طور که بر

گرفت، هیچ شواهدی وجود ها قرار میفروشها یا بساطشان مجاور کتابکشاند و شاید غرفهکار با چرم، آنها را به صحافی یا تعمیر کتاب می

ای ویژه به خواندن شود که تاکید بر علاقههای این حرفه نیز چیزی پیدا نمیتوانیم بگوییم در رسوم و سنتمیعلاوه بر این، تا جایی که  47.ندارد

دوزان به سرای مشهوری ست، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کفشو اگرچه هنس سش از نورمبرگ برای عاشقان اپرا ترانه. داشته باشد

تواند پیش از اختراع و عمومی شدن چاپ شکل ها نمیارتباط بین کفاشان و کتاب. گیرندعر قرار میطرز قابل توجهی در گروه صنعتگران شا



دهد دوز نشان میخصوصیات عمومی رسوم کارگران کفش. گرفتها به سختی در دسترس افراد فقیر قرار میگرفته باشد چون قبل از آن نوشته

ای که ها در دسترس قرار گرفتند، به طور طبیعی مستعد جذب حرفهتوان گفت وقتی کتابته میالب 48.اندکه بیشترشان در این زمان شکل گرفته

 .با این حال سوال سر جای خود باقی است. تفکر و بحث را دوست داشتند، بودند

دوزان کاملا به تنهایی کفشی زیادی از کرد که عدهای فراهم میدوزی زمینهکار نسبی اولیه در کفش ممکن است موضوع این باشد که تقسیم

ناپذیر و ای سخت، سازشگونه»، که باعث شد «شان را توسعه دادانزوای شغلشان بود که منابع درونی»میهاو گمان برد که این . کار کنند

دو  ۱۸۸۲در آلماندر سال . دوز تنها در کارگاه هم بسیار عادی بودگرد کارگرانی منزوی بودند، و البته کفشکفاشان دوره 49.شوند «بازاندیش

 .سوم آنها هیچ دستیاری استخدام نکرده بودند

استاد، چند کارگر ماهر، و یک یا دو . او ممکن بود  در یک بنگاه کوچک آموزش ببیند. با ین حال کفاش تنها به لحاظ فرهنگی منزوی نبود

 ۲.۴در بیشتر مناطق سنتی قرن نوزدهم آلمان، به طور متوسط . ادنددکارآموز، و همچنین همسر استاد، ترکیب معمول بنگاه صنعتی را تشکیل می

البته تغییر سریع محل کار در کارگران ماهر افق دید استاد و کارآموز، هر دو، را  50.کارگر ماهر به ازای هر کارآموز وجود داشت ۲.۶تا 

ستایی اهل سواب تاثیر آنها را بر خودش وقتی که کارآموز دوز رویک کفش. داد و کارگران ماهر به سفر و جابجایی شهره بودندگسترش می

و درعوض او . «ای بود، بنابراین بسیار چیزها شنیدم و یاد گرفتمکردهدر میان کارگران ماهر افراد باهوش و سفر»: کندبود این طور توصیف می

دموکرات شد، در هفده بنگاه کاری در پانزده جای -عیکرد تا هنگامی که استادکار و البته فعال اجتماخودش از وقتی که کارآموزی می

ای به طور میانگین شش ماه در هر مغازه بماند، یک کارآموز در طول سه سال در ارتباط نزدیک با اگر یک کارگر حرفه  51.مختلف کار کرد

 .سیار بیشتر در ارتباط خواهد بودای هم در طول این مدت با افرادی بشاید پانزده شخص سفرکرده قرار بگیرد، و خود کارگر حرفه

. کردندملاقات می 52ها که در واقع مراکز کاریابی با تشریفات کامل بودند،ها، بلکه در جاده و میخانهکارگران ماهر نه فقط در کارگاه

تر، در شهرهای بزرگ .ی مشکلات صنفی، اخبار روز، و به طور کلی پخش کردن اطلاعات وجود داشتهای زیادی برای بحث دربارهموقعیت

با این حال از لحاظ حضور . دوزان زندگی و کار کنندهای مخصوص کفشممکن بود در در راسته دوزان مثل بیشتر صنعتگران دیگر،کفش

کن بود ساز ممپرولتاریا یا قفلدوزی فضای کمی احتیاج داشت، چند دورکار شبههاز آنجا که کارکفش. های دیگر هم کمبودی نداشتندصنف

 .                                                                                                                      اجتماعی شده است« صنعت نرم»حتی تنهاترین کفاش هم احتمالا زمانی تحت فرهنگ . کارگاهی را با آنها شریک شوند

به طرزی  53ترین فرهنگ شغلی توصیف کرده است،تر بروک آن را گذشته از فرهنگ بافندگان، قویکه اخیرا پی« دوزیفرهنگ کفش»

در انقلاب « شاه کریسپین»دوزان با نام برای مثال در اسکاتلند، قدیس کاتولیک حامی کفش. گذاری و پایدار شده بودغیرمعمول علامت



دوزها اغلب با راهپیمایی های تعطیل کفشسنت کریسپین به عنوان یکی از مناسبت کالوینیستی دوام آورد و در انگلستان تا قرن نوزده روز

در اواخر (. در نورویچ  ۱۸۱۳مثلا در سال )یا در بعضی مناطق به دلایل سیاسی توسط کارگران ماهر احیا شد  شد،وران گرامی داشته میپیشه

وکارها در یافته و کسبهای سازمانسقوط زودهنگام مالیات. شدیا به خاطر آورده میاین قرن نیز هنوز در بعضی مناطق مطلقا روستایی زنده بود 

 54.کندانگلستان چنین بقایی را بسیار قابل توجه می

دوزان را مستقیم به روشنفکری یا حتی رادیکالیسم های رسمی و غیرسمی این حرفه نیست که کفشرسد هیچ چیز در سنتبا این حال به نظر می

های کارگران ترین مضمون در ترانهاین معمول. آنها بر غرور و افتخار به این پیشه فارغ از بالا و پایین، و پیر و جوان، تاکید داشتند. ندوصل ک

دوزان بر اش را در کنترلی که کفشکردند؛ نمونهآنها بر استقلال، به خصوص استقلال کارگران ماهر تاکید بسیار می  55.دوز استماهر کفش

و تعطیلات دیگری مطابق تصمیم خودشان  56ی مقدس را گرامی بدارندتوانند دوشنبهتوان دید، آنجا که میزمان کار و فراغتشان داشتند می

دوزان به آن شهره ناپذیر هستند، آنها تاکیدی هم بر نوشیدن داشتند؛ فعالیتی که کفشاز آنجا که فراغت اجتماعی و نوشیدن جدایی. داشته باشند

بهترین »گوید المثل لهستانی مییک ضرب. حل کردن اختلاف نظرها با زد و خورد: ایبودند و همچنین دیگر محصول جانبی فرهنگ میخانه

که سرنوشت سه کارگر ( ۱۸۳۶)جوآن نستروی در کمیک فارس خود . «نوشنددوزها میهاو کفشچیآبجوها را جایی پیدا کن که گاری

تواند ناشی از خواندن دار میاش به اجرام دنبالهکه علاقه)کند دوز را هم یک اخترشناس آماتور معرفی میکند، کفشیماهر معمول را دنبال م

 . ای ندارنداما اینها لزوما پیوستگی روشنفکرانه. گسار تماشایی و دعواییو هم یک می( سالنماهای نجومی باشد

دوز نشستنی و در عین حال به لحاظ فیزیکی آید که کار کفشکری این صنف از اینجا میی روشنفترین توضیح دربارهقبولاحتمالا قابل

ضعیف یا از  در نتیجه پسران کوچک،. فرسا بودرسد این کار از تمام کارهای روستایی دیگر کمتر جانبه نظر می. شدفرسا محسوب میغیرطاقت

عارف، رابرت  57این اتفاق برای افراد بسیاری روی داد، از جمله یاکوب بوهم. گرفتندلحاظ فیزیکی ناتوان بر حسب عادت در این کار قرار می

خیلی زود فهمیدند که برای چنان کار »ولی « گذاشتندش سر شخم زدن»که )ویلیام گیفورد ویراستار  58ی پسر کشاورز،بلومفیلد نویسنده 

سازی را ی کشتیکه وقتی در اثر یک سانحه دچار نقص عضو شد حرفه I«پوشانمدارس ژنده»،جان پاوندز پیشتاز («سنگینی خیلی ضعیف است

، و قطعا بسیاری 60گذار یک شرکت معروف در سنت جیمز که هنوز هم وجود داردجان لاب بنیان 59دوزی روی آورد،رها کرد و به کفش

ی دارند یا به هر دلیل برای کشاورزی و دیگر کارهای تقریبا تمام کسانی که در این حرفه هستند، یا مشکل حرکت»در پامرانیان لویتز . دیگر

، متمایل به (مثلا در شهر هاید، شلسویگ)آید شان درنمیی اصلیدوزان که دخل و خرجشان از حرفهبسیاری کفش«  .صنعتی نامناسب اند

                                                 
I Ragged Schools 



یاری کشیش، دستیاری پستچی، یا گری، دسترسانی، مستخدمی، جارچیهای دومی مثل نگهبانی شب، سرایداری مدرسه، پیامپذیرش شغل

 61.شدندرفتگری می

اگرچه برخلاف  62.ها در ایتالیا توجه رامازینی را جلب کرددر راهپیمایی این صنف« خمیده، قوزدار، یا لنگ»دوزان و خیاطان تعداد کفش

از سوی دیگر کفاش  63.شده نبودندشناخته دوزها بنا بر مشاهداتی متکی بر آمارهای مرگ و میر شغلی بریتانیا، با ضعف جسمیخیاطان، کفش

دوزان روستایی که که احتمالا در اینجا دانستن فراوانی کفش. نویس لاتین به ثبت رسیده استهم در متونی به قدمت پلوتوس نمایشنامه لنگ

گرفت که مورد انتخاب پسرانی قرار می با این اوصاف این حرفه حداقل تا حدی. اند مفید باشدهای کشاورزی ترکیب کردهکارشان را با فعالیت

ای فراهم کند توانست انگیزهاین می. های فیزیکی ارزشمند معمول آن زمان نداشتندوسالشان را در فعالیتسنتوانایی رقابت با دیگر مردان هم

تواند به سادگی با فکر کردن، کارشان که میو اینجا ماهیت آرام و تقریبا روتین بخش اعظم . ها نوع دیگری از پرستیژ را به دست آورندکه آن

کردند های بزرگ با هم کار میدوزانی که در کارگاهکفش. هایی فکری فراهم کرده باشدتماشا، و گفتگو همراه شود، ممکن است جایگزین

به این ترتیب که (. های دیگر بودندگروهخیاطان و سیگارسازان )خودشان را راه انداختند « خواندن»در میان آن دسته اصنافی بودند که نهادهای 

ترین فرد مسئول کردند تا برایشان روخوانی کند، یا اینکه جوانافراد به نوبت روزنامه یا کتابی را بلند می خواندند، یا سرباز پیری را استخدام می

دوزان کفش»گوید کسانی که معتقدند همیت، میاشاعر کم-دوزجورج بلومفیلد، یک کفش. )بود که اخبار را پیدا کند و آنها را بخواند

توان در شهرها پیدا چنینی دیگری را میفرسا و زیر سقفی اینمشاغل ساکت، غیرطاقت( 64.باید اینجا دنبال جواب سوالشان بگردند« سیاستمدارند

 65.سازها در آن دسته نیستندن و چرخهای دیگری از این دست فکر کرد؛ قطعا آهنگراشود به شغلولی در روستاها به سختی می کرد،

دوز در طول ساعات کاری هم او را به کرد؛ انزوای معمول کفشدوز امکان فکر کردن و بحث کردن حین کار را فراهم میبنابراین کار کفش

ا داشتند؛ آموزش کارآموزان و شان رای برای جبران ناتوانی فیزیکیدوز، منتخب پسرانی بود که انگیزهکرد؛ کفشمنابع فکری خودش متصل می

توانیم این را هم اضافه کنیم که می. دادتر قرار میآوارگی کارگران ماهر هم او را در معرض فرهنگ صنف، و فرهنگ و سیاست جهانی وسیع

توانیم مطمئن باشیم نمی. کرد؛ واقعیتی که برای آن شواهدی هم وجود داردها میتر از بقیه حرفهسبکی ابزارهایش حمل کتاب همراه را آسان

 .با این حال، سه چیز روشن است. کنددوز فراهم میخوان بودن کفشکه تمام اینها توضیحات کافی و البته آزمودنی برای کتاب

ا بینیم، به طرز عجیبی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و عمومدوز باسوادتر همان طور که به زودی میاول این که صنعتگران کفش

دوم این که وقتی . رقیبی برای آنها وجود نداشت. توانستند منشی غیررسمی و یا روشنفکر کارگران شوندسواد پراکنده بودند، جایی که میبی

ر های گوناگون تحت تاثی، حتما واقعیت را هم به شکل(و این قطعا اتفاق افتاد)دوز به عنوان روشنفکر و رادیکال ایجاد شد تصویر معروف کفش



دوزان در این نقش در نتیجه رفتار کفش. آمدکردن انتظارات عمومی برمی گرفت، به برآوردهدوز که در چنین نقشی قرار میهر کفش. قرار داد

یا  ای فلسفیاین تصویر ممکن است مردان جوانی را که ذائقه. اش نظر داده شده استاحتمالا بیشتر مود توجه قرار گرفته، ثبت شده، و درباره

شوند ورز و رادیکال در ارتباط قرار داده میهای سیاسی دارند به سمت خود جذب کند؛ یا برعکس، پسرانی که با کفاشان فلسفهادبی و علاقه

ها را در اعضایش شکل سرانجام این که فرهنگ این صنف ممکن است بعضی از این ویژگی. احتمال دارد به این موضوعات علاقه پیدا کنند

ها در خیلی از شغل. گرفتکرد، بلکه چون آداب کار سر راه آنها قرار نمیباشد، نه فقط برای این که شرایط مادی این امر را تسهیل میداده 

دوزان ولی به خاطر همگونی با هنجارهای گروهی این کار به در میان کفش. گیردبه خاطر این ذائقه مورد تمسخر قرار می« خواندمردی که می»

 .شودی پذیرفته میسادگ

. گیرداش برای این که سیاستمداری روستایی باشد از آنجا نشئت میاش گره خورده و تواناییدوز به روشنی با شرایط مادی حرفهاستقلال کفش

 .کندمک میوران آن، حداقل در قرن نوزده، به توضیح رادیکالیسم آن کی این حرفه و فقر نسبی پیشهعلاوه بر این، موقعیت فروتنانه

خشک کردن و پوست کندن، تمیز کردن،)این حرفه به طور معمول وابسته به چرم بود که تهیه کردنش . این دو ویژگی به هم مربوط هستند

در اصل (. مثل هند یا ژاپن)شود تر اجتماع یا مطرودان محدود میبدبو و کثیف است،  بنابراین معمولا به کسانی از طبقات پایین( غیره

دوزان لویتز اغلب ی کفشهای قرن نوزدهم در جامعهدوزان تا نیمهاند، چون کفشها ارتباط نزدیکی با هم داشتهکنخشکدوزان و پوستفشک

موقعیت پایین . 67دادنددوزها در اصل یک گروه را شکل میها و کفشکنخشکدر لایپزیگ چرم 66.کردندخودشان چرمشان را خشک می

ممکن است تا حدی بر این اساس باشد که  ( 68تا هر حد توسط نویسندگان)داری که به آنها وجود داشت ه تحقیرآمیز قدمتدوزان و نگاکفش

که ضروری و آرام )برعکس، غیرمنطقی نیست که فرض کنیم این حرفه . شوندمرتبط دانسته می« کثیفی»با این امر یا خاطره ی آن باشد که با 

شان، دوزان به غفلت از وضعیت فیزیکیقطعا شهرت کفش. خاطری به سمت رادیکالیسم متمایل شداز رنجیده( بودنش مورد تاکید همه است

ای ی این پیشه قبل ازکارخانهتوانست دربارهای میحتی در اواخر قرن نوزده نویسنده. دستی بودن آنها را تداوم بخشید یا بر آن اثر گذاشتپایین

و یکی از طبقات ، شان نه تمیز بودند و نه مرتبهای فردیدوزان به طور عمومی در عادتکفش …نوان یک طبقهبه ع»: شدن این طور بنویسد

                                                 69«.کشدبه آن، پسر کارآموز را به بند کارگاه می آمدند؛ کاری که اشتغالپایین اجتماعی به شمار می

و )تر تر، انحصاریهای موفقتوانستند دست پسرانشان را به حرفههایی که نمیی کارآموزی حداقلی بود، خانوادههزینه علاوه بر این، چون

بدون شک وابسته دانستن این حرفه با فقر هم . دوزی را فراهم کنندهای لازم برای یاد گرفتن کفشتوانستند هزینهبند کنند، می (ترپرهزینه



های ترکیبی از خرده. «پوشددوز همیشه کفش پاره میکفش». «اند دوزان همه پابرهنهکفش»گوید ل معروف ییدی مییک قو. مشهور بود

 70.شناخته شده است« دوزپای کفش»غذا هم در اطراف هامبورک با نام  باقیمانده

زمان در شهر و روستا پا گرفت و حداقل در هم. اش استزیستی استقلال و فقر در این حرفه تا حدی وابسته به خاصیت غریب فراگیریهم

دوزان که خودشان زندگی محقری کفش. «هیچ چیز بهتر از چرم نیست»شد برای پاپوش کار سخت بیرون از خانه نواحی معتدل همیشه گفته می

های چرمی بر خلاف تعمیر پاپوش ساختن و. گذراندند، مشتریانی داشتند که آنها هم گروهی وسیع از افرادی با زندگی محقر بودندرا می

دوزانی بودند که تخصصشان رفتن به در پایان قرن نوزدهم همچنان کفش. بسیاری دیگر از انواع ساختن و تعمیرات نیاز به نوعی ازتخصص دارد

دوزان و بنابراین کفش 71.مزارع آلپ بود تا از پوست و چرمی که کشاورزان فراهم کرده بودند برای یک سالشان کفش بدوزند و تعمیر کنند

ها در انگلستان و آلمان ثبت ترین حرفهآنها جزو قدیمی)ی دوری به این شکل ساماندهی شدند ای بودند که در چنان زمانهکفاشان نه تنها پیشه

رایزوی قرن نوزدهم، تعدادشان از در سویل قرن هجدهم یا والپا. ها در شهر و روستا هستندترین حرفه، بلکه یکی از پرتعداد و پراکنده72(اندشده

در . 73(گرفتندسازان قرار میو بعد از آنها خیاطان و قفل)در پروسیا از همه بیشتر بودند  ۱۸۰۰ی دیگری بیشتر بود، همان طور که در هر حرفه

سازان و بافندگان بعد از آنها قرار تنها بافندگان از آنها بیشتر بودند، اما در بازارهای روستایی آنها اول بودند و آبجو ۱۷۷۱باواریای 

، برای ۴.۵۳از آنها وجود داشت در حالی که این رقم برای بافندگان  ۵.۷۹در هر هزار ساکن،  ۱۷۴۹در مناطق روستایی فریزلند در سال 

درصد  ۵۴دوزان در کفش. بود ۱.۴۵ن و خیاطا ۱.۵۱ها چی، میخانه۱.۷۶، کشیشان ۲.۰۸ساز ، برای قفل۳.۷۰، برای نانواها ۴.۴۸نجاران 

رسد برای مردم به نظر می. 75شدنددرصد آنها پیدا می ۳۲ها در چیدرصد و میخانه ۴۰سازها در درصد، قفل ۵۲ها، نجاران در سکونتگاه

 .ماتدهندگان خدی صنعتگران و ارائهدوز و کفاش متخصص و دردسترس سر کنند تا بدون بقیهتر بود که بدون کفشسخت

و با . گرفت، در فناوری و تقسیم کار نسبتا ابتدایی باقی ماندی وسیعی از مهارت و تخصص را دربرمیدوزی با اینکه گسترهی کفشحرفه

های ازاین لحاظ به هیچ عنوان مشابه تقسیم شدن فلزکاری به صنعت. ی منفرد به کار ادامه دادمحصولی نسبتا همگن، به عنوان یک پیشه

فروشان، ها، چرمکنخشکبه طور کلی وقتی که این حرفه از پوست. شودجدا جدا نیست که به وفور در اقتصاد قرون وسطی دیده میتخصصی 

فروشان دوزان و کفشای تجاری بودند؛ مثلا بین کفشکنندگان مواد خامش جدا شد، بیشتر تقسیمات ایجادشده از جنبهی تولید و توزیعو بقیه

های مختلفی کردن وجود داشت که به شکلساختند و آنها که تعمیر میتقسیمی هم بین آنها که می(. ساختند یا نهکه کفش هم می فارغ از این)

جدایی بین تولیدکنندگان و . دوزان پا گرفتنددوز و کفاش، که البته باید در نظر داشت که فروشندگان از بین کفشتعریف شده بود؛ کفش



دوزان رها های کفاشان در این که به تمامی از قید و بند کنترل کفششد، اگرچه گروهای نهادینه میهای جداگانهدر گروه تعمیرکنندگان گاهی

 . خوردندشوند و بقایشان را هم حفظ کند به مشکل برمی

با این حال خط . شودفیتی استفاده میکیبرای هر کار کم( در انگلیسی)ی مورد استفاده برای آن ی زیردست بود و واژهکفاشی به وضوح شاخه

. 76شد، غیرشفاف بوده و استی بیشتر مواجه میکه تقاضای زیاد با عرضه( مثلا قرن هجده آلمان)هایی بین این دو به خصوص در زمانه و مکان

بنابراین . کننددکنندگان، تعمیر هم میفرض این بود که تولیدرواقع پیش. برای بیشتر افراد به سختی ممکن بودتولید کفش  زندگی کردن فقط با 

باید روزی یک جفت کفش جدید بسازد یا سه جفت کف و »یک استادکار ( سکه طلا در سال ۹۱)« معقول»گفته شده که رسیدن به درآمدی 

توانست به دو این کلمه میبنابراین تعجبی ندارد که در قرن هجده و نوزده « .دوخت انجام دهد و همچنان هم وابسته به پرداختی مشتری بماند

دهد؛ همان طور که ی کفش میهم معنای تولیدکننده و هم تعمیرکننده cordonnierی در فرانسه کلمه 77.شکل در انگلیسی به کار گرفته شود

schuster ی در آلمانی روزمره کاربرد دارد، هرچند برای این که قیمت و کلاس بالاتر کار را نشان دهند از کلمهschuhmacher  استفاده

چطور ممکن بود ساختن و تعمیر  تر می شدند،و البته بیرون از شهرها که شدیدا تحت کنترل مالیات بودند و به تدریج ضعیف 78.کنندمی

 ها را کاملا جدا از هم نگه داشت؟کفش

به سختی ممکن بود . بسیار سخت کرد دوزان و تعمیرکنندگان متخصص، انحصاری کردن حرفه را برای شهرهاتقاضای گسترده برای کفش

خواست، تقریبا همیشه به شکلی آن تعمیرکفش روستایی ممنوع شود و با وجود این که این نوع کفاشی فارع از مالیات بود و صلاحیتی هم نمی

برای تولید کفش هم باشد،  ی نیاز محلیکنندههیچ راهی برای جلوگیری از این که کفاش یک محل تامین. گرفتنددوزان یاد میرا از کفش

بنابراین کارگران ماهری که شانس . مقیاسی مخصوص کار و تا پیش از ظهور تولید و توزیع بزرگنبود؛ به خصوص برای آن نوع کفش ساده

ای واحی حاشیهی شهری داشتند، ممکن بود تمایل داشته باشند کسب و کارشان را در روستا یا نشدهکمی برای استادکار شدن در صنف کنترل

دوزان در نواحی وقتی قانون منع کفش ۱۸۴۰در . خوردتمایلی روزافزون به این کار در آلمان اواخر قرن نوزدهم به چشم می. به پا کند

ار پیدا ی کاجازه( بدون کارآموز)در نواحی ساکسونی لغو شد، و در هر روستا یک استادکار تنها ( به عنوان گروهی مجزا از کفاشان)روستایی 

 .شان را تغییر دادندحدس معقولی است که بسیاری از آنها تنها عنوان رسمی 79.دوزان روستایی سربرآوردندکرد، تعداد قابل توجهی از کفش

گوید که جمعیت زیاد این صنف می. دوز و یک کفاش متوسط وجود نداردترین کفشاز سوی دیگر هیچ خط مشخصی بین بهترین و متخصص

توانند زندگی را بگذرانند؛ کفاشان نمی( به خصوص تعمیرکاران کفش)شان ای باشند که فقط باپیشهزیادی از آنها افراد حاشیه باید بخش

شوند اما یک های مربوط به عصر پیشاصنعتی به راحتی پیدا نمیداده. آورندروستایی آلمانی از این راه تنها نیمی از درآمدشان را به دست می



توانست دوز نمیدهد که به خاطر ناکافی بودن تقاضاها در آنجا، یک کفشنشان می ۱۹ب ساده برای یک روستای سوابی در قرن حساب و کتا

توانست بیش از یک منبع درآمد کمکی باشد و پس برای بیشترآنها این حرفه نمی 80.به طور میانگین بیش از هفت جفت کفش در سال بدوزد

شاید . بنابراین شهرت این صنف به فقر مبنایی داشت، با این حال دلیل این همه پرجمعیت بودن آن مشخص نیست .احتمالا جز این هم نبود

ی خانوادگی دوزان از بیرون حلقهبخشی از آن به خاطر ارزان بودن ابزارها و امکان انجام آن در خانه باشد؛ همچنین این واقعیت را هم که کفش

های دارای امتیازات ی کار را به پسران خود، خویشانشان و بعضی بیرونیکارها ادامهها و شیشهچاپچی. نظر داشتشدند باید در وارد حرفه می

کردند و نه جمعیت صنفشان را، دوزها نه ورود به حرفه را کنترل میدر نتیجه کفش 81.کردنددوزها به ندرت چنین میسپردند؛ کفشخاص می

 .بنابراین جمعیتشان زیاد شد

حتی  ۱۸۵۰های سال یک صنعت دستی باقی ماند و حتی تا حدود در حالی که سال. دست نیسته این ترتیب این صنف به هیچ عنوان یکب

دوزان هم بنابراین با وجود این که در بین کفش. اش مبهم و مدام در حال تغییر بودچرخ دوخت خانگی هم وارد آن نشده بود، تقسیمات داخلی

مراتب صنایع مقام کل صنف هرگز در سلسله( های کلاس بالای شهردوزیبرای مثال، در سفارشی)هایی بودند آریستوکرات هاهمانند خیاط

دوزها، مشتریان بسیار هر دو گروه و به خصوص کفش 82.ور کمونیست ویلهلم ویتلینگ مشاهده کرده بودبالایی نداشت، همان طور که پیشه

به شهر در  ۱۸۴۰در بین صدها کارگر ماهر که در سال . ها و افراد نابرخوردار بودندقابل توجهی از آنها از حاشیه زیادی داشتند و بنابراین بخش

درصد هم از بوهم  ۱۷که )درصدشان  ۱۴.۷حال صنعتی شدن وینرنوستات هجوم اوردند و برای مجوز ماندن در آنجا اقدام کردند، حداقل 

 83.گرفتنددرصد نجاران ساختمانی قرار می ۸.۳درصد خیاط و  ۱۰از آنها دوز بودند، که بعد کفش( آمدندمی

ابزارش ارزان، سبک و قابل حمل بود، و او تنها سقفی محقر . ی کمی احتیاج داشتکسب و کارش سرمایه. دوز روستایی خودفرما بودکفش

داد ولی، انگیزی میاینها به او قابلیت حرکت شگفت. و کارخواست تا کار و زندگی کند؛ در بدترین حالت یک اتاق برای هر دبالای سرش می

نعمتان، کرد ارتباطش با گروه بزرگی از مردم عامی و استقلالش از ولیآنچه او را متمایز می. کردهای دیگر متمایز نمیاو را از بسیاری حرفه

های کشاورزان و صاحبان سازان و سازندگان متکی بر سفارش؛ چرخداران وابسته بودندکشاورزان به زمین. مشتریان ثروتمند و کارفرمایان بود

دوز هم به ثروتمندان خدمات کفش.  دوختنددادند چون فقرا خودشان لباس خودشان را میمواد خام بودند؛ خیاطان به ثروتمندان خدمات می

توانستند کارشان را از بودند، چون آنها هم بدون او نمیباید فقرا می داد، چون آنها هم به او نیاز داشتند؛ اما مشتریان اصلی او در بیشتر مواردمی

ی آنها در ان دانستیم، که قطعا استفادهی کاربرد واقعی پاپوش چرمی در میان فقرا میدانیم دربارهحتی اگر کمتر از چیز که الان می.پیش ببرند

نهایتا شواهدی هست که از این که اواخر قرن نوزده  84.غیر قابل انکار استی وفور نعمت ما محدودتر است،  این واقعیتی زمان از زمانه



دوز بالا، کفشهای کلاسهایی کردند که جای دیگری تولید شده بود، و در مواردی غیر از سفارشروستاییان ثروتمندتر شروع به خریدن کفش

 .ای کار بیرون از خانه احتیاج داشتندروستایی هرچه بیشتر وابسته به نیازهای کسانی شد که پاپوشی محکم بر

ترین آنها، نظراتش را بیان توانست بدون ترس از دست دادن مشتریانش، حتی قابل احترامی کافی خوب بود، میدوز اگر به اندازهبنابراین کفش

تا حدی به این دلیل بود که بیشتر مشتریانش به این نزدیکی . مابین، ارتباط نزدیکی با مشتریانش داشتی اعتماد فیعلاوه بر این به واسطه 85.کند

توانستند به او مزد بدهند شدند؛ چون کارگران مزرعه و دهقانان تنها در مقاطع زمانی خاصی، مثلا بعد از برداشت محصول، میاو مقروض می

. گلریزان که قراردادهای سالانه تمدید می شدندیا مثلا بین عید پاک و عید  86(اکتبر بود ۲۵روز پرداخت در پامرانیا روز سنت کریسپین یعنی )

برخلاف بسیاری کسانی که فقرا با آنها قرارومداری . او مجبور بود به مشتریانش اعتماد کند ولی آنها هیچ دلیلی برای عدم اعتماد به او نداشتند

کرد یا کفشی را دوز یا کفش جدیدی تولید مید،کفشتوانستند وزن کمتری به آنها بدهنداشتند،  آسیابان، نانوا، حتی صاحب میخانه، که می

 87.توانست مورد قضاوت قرار بگیرد و تفاوت کیفیت در بیشتر موارد مربوط به تفاوت مهارت بود و نه تقلبکرد که به سرعت میتعمیر می

 .دوز مجوز بیان نظرش را داشت، چون دلیلی برای عدم اعتماد به او وجود نداشتبنابراین کفش

دوز روستایی مشابه زندگی فقیران بود، نه صاحبان ثروت زندگی کفش. ی تعجب شودن که نظریات او متفاوت و دموکراتیک بودند نباید مایهای

در خود این حرفه هم پول کمی بود و در مواردی بسیار، خلاف قوانین . مراتب و نهادهای رسمی برای او کاربرد کمی داشتسلسله. و قدرت

اش ی آزادی عملی نسبیهای فراوانی برای مقایسهدانست و موقعیتاو ارزش استقلال را می. ات، کاری جز این پیشه هم پیدا می کردکار و مالی

وران صحت داشت تا بندی نظرات مستقل، تا چه حد در مورد اقلیت موفق پیشهبرای ما مشخص نیست که قابلیت صورت. با مشتریان خود داشت

این سوال . های صنف باشد سخت یا غیرممکن استی رادیکالی تحقیقی که نمایندهوقت؛ چون تشکیل نمونهای و نیمهاشیهاکثریت کفاشان ح

دوزان رادیکالی را پیدا کنیم که اگرچه، در بستر مشخص قرن هجدهم و اوایل نوزده، خیلی طبیعی است که کفش. پاسخ باقی بماندباید باز و بی

دام هر ک …های دیگرارباب و انسان»کنند که کنند و نظامی را محکوم میوکارهای کوچک زاری میای نابودی کسبخوانند و برکوبت می

ی انقلابیون افراطی و بعدها آور نیست که آنها را در زمرهشگفت. جایگزین کرده است 88«اربابان و بردگان»را با « در جای خودشان و همه آزاد

ی عدالتی و فقر درتجربهحل مسائل مربوط به بیدستی، سختکوشی و استقلال راهام موارد، تاکید بر ابزارهای دمدر تم. ها بیابیدآنارشیست

 .دوزان بودکفش

ی کلیدساز پر سر و صدا است و گفتگو حین کار اما مثلا در حالی که مغازه. ی صنعتگران روستایی دیگر هم صادق استبیشتر این گزاره درباره

ی روستایی او مغازه. ها داردهای مردم شهر و به تحریک کنشدوز جاگیری استراتژیک خوبی برای پخش کردن ایدهکند، کفشرا مشکل می



تواند حین کار کردن پرگویی یابد میها تنهاست، وقتی هم نشینی میور که بیشتر وقتآورد و مرد سخنآل فراهم میبرای این هدف مکانی ایده

گذرد، حتی وقتی نقش دومی به عنوان داند که در اجتماعشان چه میتایی همیشه حاضر است، چشمی بر خیابان دارد و میدوز روسکفش. کند

های ساکت آنها در روستاها و شهرهای کوچک، به عنوان دومین مراکز به علاوه، کارگاه. منشی بخش در شهرداری یا جایی دیگر ندارد

دوزان و کفش ۱۷۹۳-۴های های فرانسه سالعجیب نیست که در ده. ی برپایی گفتگو هستندوز باز و آمادهها، تمام راجتماعی بعد از میخانه

 :گویدریچارد کوب می. «ی انقلاب را داشتندرسد به جد مشغلهبه نظر می»داران هر دو خانهمی

های شدند یا رئیس کمیتهمنصوب می ۱۷۹۳ابستان دوزان، آن انقلابیون روستایی، که به عنوان شهردار در اوج انقلاب در تنقش کفش

که در سال )هایی که باید خلع سلاح شوند در لیست تروریست... کردندهای افراطی انقلابی را هدایت میشدند  که اقلیتنظارتی می

 89.ستیمانکار اجتماعی مواجه هی غیرقابلاینجا با یک پدیده. ، اکثریت را داشتند(سوم در روستاها آماده شد

مردها برای نوشیدن به شکل گروهی دور هم . ها به عنوان مکان گردهمایی از یک جهت مهم تفاوت داشتندهای کفاشی و میخانهالبته مغازه

دکان از ها تنها برای مردان بزرگسال بودند، اما زنان و بیشتر از آنها کومیخانه. آمدندها میشدند، اما یک نفری یا دو نفری به کفاشیجمع می

بنابراین ! گر را بازی نکرددوز نقش آموزشای که کفشهای روستاییدر چه زندگی. ها به روشنفکر روستایی دسترسی داشتندطریق کفاشی

ت دوس. کرد، و همچنین ذهنم راهایم را ترمیم میای بودم، کفشوقتی پسربچه»آورد که را به یاد می« مرد پیر صادقی»ی هون، «کتاب روزمره»

اش، کنار ابزار که  در کشوی صندلی»داد هایی قرض میاو به پسرک کتاب«  .کردکفاش من که با فاصله از متافیزیک در علیت مداقه می

مورخ کارگر مارکسیست شاخص آینده در گفتگوهایی بچگانه در یک کارگاه  ۱۹۴۰ی و سرانجام در دهه 90«.داشتصنعت نرمش نگاه می

 91.در رومانی، به عالم سیاست معرفی شد کفاشی در شهری کوچک

ور نسبتا مطلع، مستقل به لحاظ فکری و بعضا باسواد، سخن: دوز شخصیتی کلیدی در زندگی فکری و سیاسی روستایی بودبنابراین کفش

: گیرند حاضر بودهای مردمی شکل بهایی که ممکن بود حرکتاو به طور مداوم در مکان. ی روستایی خودشاقتصادی، حداقل در جامعه

ها است یا نه، مشخص این که آیا این توضیح کافی برای نقش محرزش به عنوان رهبر توده. هاها و ضیافتهای روستایی، بازارها، نمایشگاهخیابان

 .برانگیز نیست که او را هر از چندی در این نقش ببینیمهر چند در این شرایط برای ما تعجب. نیست

(۳) 

گردد، که عصر گذار به ن به رادیکال بودن در میان مورخان اجتماعی بیشتر به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم برمیدوزاشهرت کفش

رسد دو تغییر باعث شدت توانیم اندازه بگیریم اما به نظر میدوزان مبارز افزایش پیدا کرد یا نه، نمیاین را که آتعداد کفش. صنعتی شدن است



صنفی ی صنعتی و در نتیجه یک دوره تنش شدید دروندوزی به عنوان یک حرفهاولی از کاهش تدریجی کقش. گرفتن رادیکالیسم شدند

( روابط بین استادکاران و کارگران ماهر در نورتمپتون و لندن متفاوت بود)مکانی به مکان دیگر متفاوت بود  مشکلات خاص از. نشئت گرفت

کند و ضمن کسب مهارت در بنابراین یک کارگر ماهر باتجربه اعتصاب می. اما این که صنف در کل سیاسی شده بود غیر قابل انکار است

های کوچک روستایی آنهایی که سر از مغازه. جویداتقتصادی و سیاسی جایگزین شرکت میهای های راجع به نظاماش، در بحثحرفه

تغییر دوم در ارتباط با . برندهای رادیکال را با خود از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک میدانند و ایدهی ژاکوبینیسم میآورند دربارهدرمی

ای مشتاق روستاییان به طور فزاینده. شدندداری کشاورزی روبرو میا نتایج سرمایهنارضایتی روزافزون جمعیت روستایی است که داشتند ب

ترکیب این پیشه و شرایط روستایی به راحتی . دوزان در مقام فراهم کردنش برآمدندهایشان بودند که کفشبندی ایدئولوژیک نارضایتیصورت

 .کند، همان طور که در شورش سوینگ این کار را کرد توانست فیلسوف روستایی را به سیاستمدار روستایی تبدیلمی

 تحت تاثیر قرار داد؟ ۱۸۸۰تا  ۱۷۷۰ی تقریبی دوزی را در طول دورهی کفشچه تغییراتی پیشه

رشد شدن و جمعیت ای آن را تغییر دهد، با شهریی عددی محض این صنف است که تا وقتی که مکانیزاسیون و تولید کارخانهاولین نکته اندازه

بیش از سه برابر شد و بیشتر این رشد هم قبل از  ۱۸۹۰تا  ۱۸۵۵بین ( ها ناچیز بودندجایی که کارخانه)دوز در وین تعداد کارگران کفش. کرد

 ۲۴۳۰۰۰به  ۱۳۳۰۰۰از  ۱۸۵۱تا  ۱۸۴۱های در بریتانیا تعداد مردان بزرگسال این حرفه در طول سال 92.اتفاق افتاد ۱۸۷۰یاوایل دهه

 ۴۰۰تا  ۲۵۰سالانه به طور میانگین بین  ۱۸۵۰و  ۱۸۳۵های بین سال 93.ها بیشتر بوددوزان کشور از معدنچییش یافت و تعداد کفشافزا

کردند؛ به طوری که در طول این شدند و از آنجا که شهر در حال رشد بود، تعداد کمتری هم شهر را ترک میدوز  به لایپزیگ وارد میکفش

 94.خروجی وجود داشت ۳۰۰۰ورودی و   ۳۷۵۰اله حداقل ی پانزده سدوره

دوز کفش». های منفرد، و فراگیری کار تعمیر بودی قابل توجه دوم گسترش تولید برای بازار به عنوان چیزی مجزا از تولید برای مشترینکته

ای به نزدیکی ست در خیلی جاها هنوز رابطهکرد، ممکن اای آماده میکه کالاهایی را برای فروش در بازارهای محلی و منطقه« بازاری

شناختند و اش در بازار در دسترس مردان و زنانی بود که او را خوب میدوز سفارشی با مشتریانش داشته باشد، چون به طور مداوم در غرفهکفش

البته هر  95.تر بودرفت، ارتباطی عمیقه خانه میگرد که خانه بدوز دورهارتباط او احتمالا به نسبت رقیبش، کفش. شناختاو هم خوب آنها را می

های کوچک با تقسیم دوز شهری و روستایی، از تجمع کارگاههای کفشبنابراین رشد گروه.  شدنددو نوع کار به نوعی قراردادی محسوب می

شخص بودند، با کارگران شهری و روستایی با نشده در بند فرآیندهای مهای مکانیزهتر که درواقع کارخانهکار حداقلی گرفته تا مراکز بزرگ

مقیاس برای صادرات یا قراردادهای ارتش یا نیروی دریایی در چنین جاهایی تولید بزرگ 96.شدتقسیم کار مخصوص خودشان تضمین می



ی کشاورزی وارد زیاد از حوزهاند، به احتمال نشده ندیده که بین اعضای صنف هم اجتماعیماهر آموزشخیلی از کارورزان شبهه. شدممکن می

هایی متشکل اگرچه در اروپا هسته. ممکن است کارآموزان در این دوره به طور عمده از فقرای روستایی جذب شده باشند 97.شدنداین حرفه می

دوزی ی کفشدر کتابچه این موضوع حتی. ماهر دور و بر آنها رشد کردند، قابل توجه بودنددوزان کارآموخته که این کارگران شبههاز کفش

ای مکانیزه ترین مراکز تولید کارخانهو قطعا در ارفورت که یکی از اصلی. ی کارکنان کارخانه هم ذکر شده استلنو درباره. ب.ج( رادیکال)

از این رو، این که  98.دوزان بودندنفری کارکنان این پیشه را آموزش دیدند و نیمی از آنها پسران کفش ۱۹۳ی در آلمان است، یک سوم نمونه

و اوایل  ۱۸۵۰ی های میانی دههکه بین سال)ای به جز چرخ دوخت هیچ فناوری ۱۹بیرون از ایالات متحده و کمی بعد بریتانیا تا اواخر قرن 

 99.دارای اهمیت زیادی نبود، جای تعجب ندارد( گسترده شد ۱۸۷۰ی دهه

( کردندوران شرافتمند از آنها با عنوان کارهای پست یا آشغال یاد میکه پیشه)ات قراردادی  ی سوم این است که فشار اعداد و شیوع تولیدنکته

دهد که نشان می ۱۸۴۰ی ی اشتغال در مارسی در دههتحقیقی درباره. استقلال این صنف را پایین آورد و دستمزدها را هم کاهش داد

ی فرانک درآمد داشتند و درآمد سالانه ۳آنها به طور میانگین روزانه تنها . انددهترین گروه شغلی معروف به دستمزد کم بودوزان بزرگکفش

کارگر شاعر،  100.دهدتر از خیلی کارهای بدون نیاز به مهارت خاص قرار میفرانک بود که آنها را به لحاظ درآمدی پایین ۶۰۰آنها حدود 

 :ردبه سنت کریسپین این طور شکایت ک ۱۸۵۰چارلز پونسی، در سال 

شب های نیمهای، روغن چراغپارچهبرای نان و کهنه. دستمزدمان به شدت پایین آمده است: اش بسته استگرسنگی ما را به واگن مشکی

 .سوزانیمرا می

باید های ذرت را که ما دانه. اندی لاغر مادرشان را از مکیدن خشک کردهاند و سینههایی کهنه درهم افتادهکودکان من در رختخواب

 101.خوریمبکاریم تا بعدا غذا شوند می

بیانیه ی او . اش نسبت دادی خیابان کاتو را به دستمزد پایین و از دست دادن استقلال ضروریدوز انگلیسی، جان برنت نقشش در توطئهکفش

 :ستقل بوددهد که او در طلب ضربه زدن به افراد در قدرت، با تصریح قابلیت خودش برای فکر و عمل منشان می

فرانک به دست اورد، و با این که چنین چیزی موضوع مهمی بود هیچ وقت دخالت بیجا در  ۴تا  ۳توانست روزی او با صنعتش می

مردانی ، و چه چیز پیدا کرد؟ اه …فرانک در هفته کاهش یافت، شروع کرد دنبال او گشتن ۱۰سیاست نکرد تا وقتی که درآمدش به 

او برای خیر عمومی به  …شدند تا تصمیم بگیرند چطور کشور را به گرسنگی بکشانند و غارت کنندع میدر قدرت که دورهم جم

 102.توطئه ملحق شد

 



در یک سر طیف حداقل به شکل موقت . های مختلفی بر این صنف تاثیر گذاشتگسترش تولید برای بازاری دور به جای مشتریان آشنا، به شکل

مقیاس که در علیه کار پست محلی یا بزرگ: ای صنفی انجامید که بین استادکاران و کارگران ماهر مشترک بودهبه تاکیدی دوباره بر ارزش

شد برای ابد شده که تصور میتر پرولتاریاییدر سر دیگر طیف، کارگران ماهر و استادکاران کوچک. شدمراکزی مثل نورتمپتون تولید می

بنابراین . دوزان تیزتر شودهای رادیکالیسم کفشصنفی و مقابله با کارفرمایان پی گرفتند که باعث شد لبه اند، راهشان را به اتحادمزدبگیر شده

هایشان را ترک کردند و از کار زمان کارگاهی کارگران هموقتی علامت داده شد، همه»گوید که دوز پاریسی، افرائم، از روزی سخن میکفش

دوزان به سرعت بینید، کفشهمان طور که می 103«.ختی که از استادکاران طلب کرده بودند برسندخودداری کردند تا به افزایش پردا

جیمز هاوکر که یک شکارچی باهوش و به لحاظ . ها بسیار عمیق شدهای این اتحادیهحداقل در بریتانیا ریشه. هایی مبارز شکل دادنداتحادیه

. ی کفش در نورتمپتون کارآموزی کردشود، پسر خیاط فقیری بود که در پیشهمحسوب می سیاسی آگاه و یک رادیکال روستایی در لیسترشایر

هروقت . توانست انجام دهد کشیده شددر فواصل بین ملحق شدن به ارتش و گریختن از آن، او به سوی هر کاری که در شرق سرزمین میانه می

چون در آن زمان . توانستم به سمت خانه دویدم و کارت سفرم را برداشتمکه میمن با بیشترین سرعتی »: ای بود، به آن ملحق شدهم اتحادیه

عضو اتحادیه نبودم، ممکن بود به سمت گدایی یا حتی اگر  …ی صنفی بودم، تقریبا حتی پیش از آن که بدانم این به چه معناستعضو اتحادیه

 104«.دزدی کشیده شوم

بود  ۱۸۷۴در سال . دادبندی بیشتر نمیقتصادی و سیاسی، هنوز چنان محو بود که فرصت دستهی اوری و مزدبگیری، بین مبارزهخط بین پیشه

ی ملی چکمه و دوزان متحد به سوی اتحادیهای به خاطر دومی، از هم فاصله گرفتند و از انجمن کفشکه کفش دوزان سنتی و کارکنان کارخانه

ی به هدف مدافعان توطئه ۱۸۲۰ی اتحادیه. ملی کارکنان چکمه و کفش حرکت کردندی کنندگان، و بعدا اتحادیهکاران و تمامکفش پرچ

برای مثال در . های قدیمی این پیشه تاکید کردندها در مراکز قراردادی و تولیدی در اعتراضاتشان، بر سنتو اتحادیه. خیابان کاتو کمک کرد

 :را چنین گرامی داشت ۱۸۳۳نت کریسپین سال های قدرتمند روز سنانتویچ در چشایر، یکی از این اتحادیه

های افسران لباس. کشانی در  لباس مناسببا حضور دنباله …یک راهپیمایی بزرگ؛ شاه کریسپین نشسته بر پشت اسب با ردایی سلطنتی

های زنانه و و چکمههای زیبایی از کفش ی بزرگ و همچنین نمونهاند، وقوانین، انجیل، یک جفت کرهرسمی مناسب مقامشان پوشیده

بند سفیدی که به دقت تزئین شده بود و هر کدام پیش نفر دراین راهپیمایی شرکت کردند، ۵۰۰نزدیک به . کنندمردانه را حمل می

 بندی شده و عصایی برای راه رفتن در دسترسید و ابزار کارش پشتش بستهداری بود که ولگرد به نظر میدر پشت مغازه. پوشیده بودند

 105.گرفته بود



یک  106.بسیار مورد تحسین قرار گرفت« .باشد که تمام جهان با تولیدات پسران کریسپین قدم بردارند: مان همراه با شعارنشان حرفه»بنر اتحادیه 

 .رسیدراهپیمایی مالیاتی چندان متفاوت با این راهپیمایی به نظر نمی

گیرد، جایی که رسد بیشتر از بسترهایی مثل لندن سرچشمه میرن هجده و اوایل نوزده میهای روستایی اواخر قهایی که به رادیکالاگرچه خط

ای لندن به نمایش گذاشته شده یا آنچه بین اعضای ی مکاتبههایی ژاکوبینیستی داشتند مانند آنچه در جامعهاستادکاران و کارگران ماهر نقش

دوزان روستایی در اهداف کفش. دوزان از پرتعدادترین رهروان اتیان کابه هستندکفشتوطئه خیابان کاتو مشترک است، یا پاریس که در آن 

برای دفاع از آن هدف،  ا و پیشنهاد نقد اقتصاد و دولت را داد تا بتواند . دوزان شرافتمند شهری اشتراک داشتندی کوچک با کفشاین پیشه

فرض تکیه داشت که مردانی مانند خودش، قابلیت فراخوان عمل بر این پیش. ل کندنارضایتی کارگران را متمرکز کند و آنها را تحریک به عم

عدالتی به طور مستقل وارد کنش توانستند برای ترمیم بیهای کوچکی از شهروندان باهوش میکرد گروهدر واقع فرض می. عمل را داشتند

 .های رسمی مرکزیبدون رهبری مردان آموخته و حمایت سازمان: شوند

توانیم به سادگی بگوییم که رادیکالیسم های جامعه بالا برد، نمیبا این حال اگر تغییراتی در خود حرفه آگاهی اعضایش را نسبت به نابرابری

همان طور که سعی کردیم نشان دهیم، کفاش به عنوان . داری صنعتی ظهور کرددوزان اواخر قرن هجدهم به عنوان پاسخی بر سرمایهکفش

و فیلسوف متفاوت مردمان کارگر، به عنوان سخنگوی مردم عادی، به عنوان یک مبارز صنفی،  بسیار پیش از انقلاب صنعتی آمده  روشنفکر

ی صنعتی انجام داد، وسیع کردن گسترهی صنعتی شدن یا پیشاآنچه مراحل اولیه. ورد قبول واقع شودحداقل اگر ادعاهای این مقاله م …است

پرولتاریایی انجام گرفت ی بزرگی از کارگران شبههدوزان و تعمیرکاران و با خلق بدنهبود، که از طریق افزایش تعداد کفش رادیکالیسم کفاشان

های صنعتی و انتظارات آن خارج شده بودند و بسیاری از کارگران این پیشه از چارچوب سنتی فعالیت. که حداقل هرازچندی مستضعف بودند

 .ای صنفی کارگران ماهر کشیده شده بودندیهبه سمت مبارزات اتحاد

. های آن بودها، نیازها و برنامهتر از همه آنچه این دوره در سطح وسیع انجام داد، گسترش جعبه ابزار رادیکالیسم سیاسی و رپرتوار  ایدهاما مهم

گری، مشارکتی، سوسیالیست، ه، ضدروحانیخواهانهای انتقادی سیاسی اجتماعی سکولار دموکرات، ژاکوبینیستی، جمهوریایدئولوژی

کمونیست و آنارشیست، چند برابر شدند، و مذهب خارج از عرف را که پیش از آن واژگان اصلی را برای افکار عمومی فراهم آورده بود کامل 

دوزان قدیمی و به تجارب کفش هایی ازتمام آنهابعضی از بعضی دیگر جذابیت بیشتری داشتند، اما جنبه. کردند یا حتی جایگزین آن شدند

تری برای نوشتن روشنفکران ها و جزوات افق وسیعروزنامه: ها برای تحریک عمومی و مباحثه هم چند برابر شدندرسانه. پرداختجدید می

دوز فیلسوف و شو همان طور که کف. دوزی خوانده شوند و مورد بحث قرار گیرندهای کفشتوانستند در مغازهکارگر فراهم کردند و می



هایی بزرگ برای ها و اعتراضات آزادسازی اجتماعی  و جهانی که با تلاشوقوع جنبش دوز رادیکال سیاسی شد،متفاوت تبدیل به کفش

ی گوش شان زیر و رو شده بود، جماعت بزرگی را در شهرهای کوچک و روستاها به او داد که آمادهبه یابیبینی آنها و دستها و پیشانقلاب

 .دوزان هم بودعجیب نیست که قرنی که با انقلاب آمریکا شروع شد، عصر طلایی رادیکالیسم کفش. روی بودنددادن و حتی دنباله

(۴) 

دوزی، صنعتی کاملا آمد؟ ما به طور کامل به پیش از آن که کفش« صنعت نرم»آخرین سوال این است که سرانجام چه بر سر رادیکالیسم این 

دوزان ی طولانی کفشدر این دوره. های کارگری سوسیالیستی و کمونیستی مدرن پرداختیمای شود و پیش از ظهور جنبشو کارخانهمکانیکی 

های های مذهبی و واعظان نقش مهمی داشتند و همچنین در جنبشدر گروه. های اعتراض اجتماعی در ارتباط بودندتقریبا با تمام جنبش

گری و های ضدروحانیهای همکار سوسیالیست و کمونیست، در آتئیست، در گروهها، و سنکولوتها، ژاکوبینیستالها، رادیکخواهجمهوری

 های سوسیالیستی نقش داشتند؟آیا در عصر جدید هم تا همین حد در جنبش. ها برجسته بودندحتی در میان آنارشیست

قطعا آنها بین شش گروه کارگر ماهری که حداقل دو سوم کاندیداهای کارگری  ۱۹۱۴در انتخابات رایشتاگ آلمان قبل از . پاسخ منفی است

با این . ها، سیگارسازان و در آخر کارگران ساختمانیکاران، فلزکاران، چاپچیهمراه با چوب: دادند، جا داشتندسوسیال دموکرات را تشکیل می

عقب بودند و کاندیداهایی که فراهم کرده بودند بسیار ( جز کارگران ساختمانیبه )ی آنها شده کاملا از همهدر اعضای انتخاب ۱۹۱۲حال تا 

با این حال .( جدول را ببینید. )ها و بیشتر از سیگارسازانکاران بود و تقریبا مساوی با چاپچیکمتر از فلزکاران، کارگران ساختمانی، و چوب

نهم شد و در  ۱۸۹۹ی هشتم از لحاظ جمعیت سازمان سقوط کرد، در سال رتبهبه  ۱۸۹۲دوزان به عنوان یک سازمان در سال ی کفشاتحادیه

نمود؛ از پوشی میقدر کم بود که قابل چشمتعداد آنها آن ۱۹۱۸در حزب کمونیست آلمان بعد از . نیز دوازدهم ۱۹۱۲تا  ۱۹۰۵های سال

 ۱۷)ها تر از چاپچیآنها بسیار عقب ،(نایع فلزی بسیار پیشتازبا حذف ص)صنف ماهر  ۱۰۷از بین . دوز بودندنفر کفش ۷عضو اصلی تنها  ۵۰۴

گذشته از کارگر . برابر بودند( نفر ۸)ها کشو لوله( نفر ۷)ها ، آجرچین(نفر ۷)هرچند تقریبا با خیاطان  ماندند، (نفر ۲۷)کاران ، و چوب(نفر

ای دوز برجستهروپاگانداپرداز بزرگ، حزب کمونیست آلمان هیچ کفشدوزی، ویلی مونزنبرگ، پی کفشی کارخانهغیرماهر و کارنیاموخته

 107.نداشت

 

 



 Iجدول

 :رایشتاگ ۱۹۱۲انتخابات 
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 بافیکارگران پارچه

 

۰.۸ ۲.۷ 

درصد از  ۷.۷درصد از اعضای حزب و  ۵.۳با ( درصد ۳.۶)در مقایسه با سهمشان در جمعیت  ۱۸۹۰ی دوزان در حزب اوریهدر فرانسه کفش

کس هیچ 108.دهدچنان پیشتاز نشان نمیمحلی آنها را جز در بعضی محلات آن ، اما داده های(۱۸۹۴-۷)کاندیداها تا حدی قابل توجه بودند 

ترین قطعا برجسته. رسدها بسیار منطقی به نظر میگزیند، هرچند این امر برای آنارشیستآنها را به عنوان نماد جنبش سوسیالیستی برنمی

ای به نوشتن متون سیاسی انقلابی بودند که هر دو تمایل صنفی ویژهچپی ژان گراو آنارشیست و ویکتور گریفوئلز سندیکایی دوز دستکفش

دوزان از مقیاس و اشتغال عمومی تغییر پیدا کرد،  نقش کفشچندان تردیدی نیست که وقتی مرکز ثقل جنبش به سمت صنایع بزرگ. داشتند

دوزان از لیستی که مرکز ثقلش تکیه پز سابق بودند، کفشیدو نجار ساختمانی و شیرین ۱۹۴۵های ترین کمونیستبا این که برجسته. میان رفت

انتخاب شدند تنها یک  ۱۹۵۱در میان پنجاه و یک صنعتگر سابق که برای اتاق بازرگانی فرانسه در . آهن داشت غایب ماندندبر فلزات و راه

 109.وجود داشت( سوسیالیست)دوز کفش

دوزان برجسته به سختی در این حزب پیدا کفش 110.ها بودندها و چاپچیمکانیک/سازش قفلاشتغال رایج در میان فعالان حزب سوسیالیست اتری

مورخش دارد، ( و ذاتا)ای به عنوان منشی و نهایتا دوز را  در دورهشوند و با وجود این که حزب سوسیالیست اسپانیا فرانسیسکو مورای کفشمی

های کمتر دوز در حزبتوانیم چند تایی کفشبدون شک می. تاز است، چاپچی استوری این حزب پیشی پیشهشغلی که به وضوح در بدنه

دوزان به شکل جدی برجسته بودند، سوسیالیست مثلا در مجارستان پیدا کنیم، اما تنها انواع سوسیالیسم و کمونیسم مدرن که در آنها کفش

                                                 
I Note and source: W. H. SchrSder, "Die Sozialstruktur der sozialdemokralischen Reichstagskandidaten, 1898-1912", in 

Herkunft und Mandat: Beitrdge zur Fuh-rungsproblematik in der Arbeiurbewegung (Frankfurt and Cologne, 1976), pp. 

72-96. All figures are percentages. 



منشی . ی کارگر صنعتی شوندهای معمول طبقههای مردمی یا حتی حزبآنهایی هستند که به طور قابل ملاحظه ای نتوانستند تبدیل به حزب

ترین کفش دوز رادیکال قرن دوزی بودند و برجستهحزب کوچک کمونیست اتریش و کاندیدای رهبری نمادین آن هر دو سابقا کارگر کفش

حداکثر چیزی حدود سیصد رومانیایی عضو بیستم بدون شک رئیس جمهور رومانی، کاسسکو است که حزبش زمانی که او به آن ملحق شد 

 .داشت

ی ای لندن و انتخاب  چارلز برادلف آتئیست رادیکال به عنوان نمایندهی مکاتبهدوزان که در ایام بین جامعهشده، کفشدر بریتانیای صنعتی

آنها به ندرت . شان بازی نکردندتحادیهقدربرجسته بودند، در عصر حزب کارگر هیچ نقش خاصی جز در اآن ۱۸۸۰دوزان نورتمپتون در کفش

دوزی ی کفشاش تجربهایتنها مردی که اوایل زندگی حرفه. در بین اعضای حزب کارگر بودند و به اشکال دیگر هم قابل مشاهده نبودند

 111.و به نوعی پیشتاز شد، بن تیله رهبر کارگران حمل و نقل بود( چندانی نداشت و البته مهارت)داشت 

و . ای سوسیالیست کارگری اصلا به برجستگی قبل نبودهای تودهدوزان رادیکال در عصر جنبشا واضح است که در کل نقش کفشتقریب

ها پخش ای پرتعداد به صنعتی با تعداد کمتر که تولیداتش را از طریق مغازهدوزی از پیشهتردیدی نیست که این تا حدی به خاطر تغییر کفش

وجود « دادی فلسفیدن در حال انجام وظایف کاری را میترین حرفه که به انسان اجازهنشستنی»یگر آن تعداد اعضای د. کرد تبدیل شدمی

کردند با سرعتی فزاینده نوعی بیشتر مردان و زنانی که کفش تولید می 112.ها بسیاری از طرفدارانشان را پیدا کنندنداشت تا در بینشان آنارشیست

. ی خودشان نداشتندفروختند هیچ ارتباطی با ساختهبیشتر کسانی که کفش می. یافته شدندای در عصر صنعتی توسعهکارخانه از اپراتور یا کارگر

 .دوز رادیکال به عنوان یک گونه به عصر قبلی تعلق داشتکفش

افتاد، قرار ن که در هر کشوری اتفاق میای، حالا هر زماکارگر سوسیالیست توده دوران درخشش او بین انقلاب آمریکا و ظهور احزاب طبقه

که تاکنون بیشتر از طریق رادیکالیسم و )در طول این دوره تمایل او به تفکر دموکراتیک و متکی به نفس، صحبت کردن و نطق کردن . داشت

های اعتراض اش در جنبشانهگرایخواهانه سکولار،  و مبارزات عملهای انقلابی مساویدر ایدئولوژی( شدمذهب خارج از عرف بیان می

کفاش »پیر را به « کفاش فیلسوف»های مشخصا سیاسی رادیکالیسم، ارتباط با ایدئولوژی. ای تئوریک پیدا کردبندیاجتماعی و امید، صورت

 .خواه، یا آنارشیستتبدیل کرد؛ روشنفکر فقیر روستایی را به روستایی سنکولوت، یا جمهوری« رادیکال

ی مدافع، سخنگو و دوز نقش جهانی و برجستهشده، به کفشپرولتاریاییوران شبههی زیادی از پیشهبودن و تمرکز مقطعی عدهترکیب فراگیر 

حتی در میان کارگران یدی که شهرتی به عنوان . های ملی بوداو به ندرت به عنوان یک فرد در ردیف جلویی جنبش. دادرهبر فقرا را می

ساز، ویتلینگ خیاط، پرادهان و بری چاپچی، بیل نجار، دایتزگن ت به دست آورده بودند، کسانی مانند تام پین کورستتئوریسین و ایدئولوژیس



به ازای هر تامس هاردی یا مورا یا گریفوئلز، . قدرت او در مردمی بودنش است. مانندکن، بیشتر از هر کفاش دیگری به خاطر میخشکپوست

تواند آنها را از ناشناسی مبارزان محلی نجات دهد، های کارگری و رادیکال هم به سختی میصص تاریخ جنبشصدها مرد بودند که حتی متخ

جان آدامز، کفاش در : جنگیدندکردند و میدانیم مگر آن که آنها به طور محلی  برای دیگر فقرا صحبت میی آنها نمیچون چیزی درباره

دوزان نانتویچ را از آنچه سرنوشت کارگران دورچستر شد نجات نینگ که عزم و نبوغش کفش؛ تامس دا۱۸۳۰های کارگران مزارع شورش

ورزی چهره به چهره بود قلمروی او سیاست. هایش را به یک شهر کوچک برزیلی برددوز آنارشیست تنهای ایتالیایی که ایدهداد؛ کفش

ی شهری و بیش از هرچیز روستا بود تا عصر کارخانه و گاه، شهر کوچک، محلهبه طور تاریخی او متعلق به عصر کار(. گماینشافت تا گزلشافت)

 .متروپولیس

آموز کلاس مارکسیستی بود که توسط استاد اسکاتلندی معروفی یکی ازنویسندگان این مقاله هنوز به خاطر دارد که دانش. او به کلی ناپدید نشد

بدون شک . جلب کرد ۱۹۵۰ی دوزان در کارگاهی کالابریاییدر دههی رادیکالیسم کفششد و او بود که اول توجه او را به مسئلهارائه می

کنند؛ همان های آزادی، برابری و برادری را دنبال میآلبخش جوانانی است که ایدههنوز جاهایی که او در آنها دوام آورده است، حداقل الهام

چه او هنوز . اش اصول رادیکالیسم سیاسی را یاد دادبه برادرزاده ۱۸۰های الدوز لوید جورج در روستایی در ولز سطور که عموی کفش

آوری از او در مجموع و از طریق تعداد شگفت.  ای مهم در سیاست مردم عادی باشد چه نباشد، خدمت بزرگی به این مردم کرده استپدیده

 .افراد، نقشش را بر تاریخ گذاشته است
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